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فیزیک دانی فراسوی مرزها
«هارالد فریش»، دانشمندی که مرزها  برایش  معنا  نداشت

چند روز پیش از پســرم شــنیدم که یکی از استادان خیلی عزیزش با نام پروفسور 
«هارالد فریش» دار فانی را وداع گفته اســت. برخلاف فرزندم که بسیار اهل نوشتن 
اســت، من چندان آدم دست به قلمی نیستم  اما بســیار اهل خواندن هستم. وقتی 
شــنیدم پروفسور «فریش» چشم از جهان فروبسته، آن قدر خاطراتی که فرزندم از او 
داشــت، جلوی چشمانم بود که نتوانستم در رسای آن مرد بزرگوار که روی در نقاب 
خاک کشــیده، چیزی ننویسم. من این افتخار را نداشتم تا او را از نزدیک ببینم و با او 
صحبت کنم. اما نام پرتکرار او در خانه ما، از دهان فرزندم و از دهان دیگر دوستانش 
شنیده می شد که پروفســور را می شناختند و نیز تعریف ها و محبت هایی که در حق 
فرزند من و دیگر جوانانی که او را می شــناختند، سبب شده است تا شناختی هرچند 
اندک از وی داشته باشم و نکاتی را ببینم که شاید دانستنش برای خوانندگان روزنامه 

«شرق» خالی از لطف نباشد.
وقتی  پروفسور  به  خانه  ما  آمد

چندین ســال پیش بود که روزی پســرم گفت به تازگی از طریق یکی از اســتادان 
خیلی خوبش که از زنان برجســته فیزیک دان کشــور اســت و برایــش بهترین ها را 
آرزو دارم، با فیزیک دانی نســبتا ســالخورده و اهل آلمان آشنا شده است. به تجربه 
و گذر ســال ها دیده ام فیزیک دان زن کشــورمان بسیار دلســوزانه دانشجویانش را با 
بزرگان فیزیک آشــنا می کند و به آنها راه و چاه ارتباطات بین المللی و پژوهش را یاد 
می دهد. چنین اســتادانی برای ایران بیش باد. نام «هارالد فریش» آرام آرام در خانه 
ما شنیده می شد. می دانســتیم که «فریش» فیزیک دان نام آوری است  اما از کارهای 
پژوهشــی اش ســر در نمی آوردیم  اما آنچه ملموس بود، پروفسور استادی حامی و 
مهربان اســت. کم کم فهمیدیم که آقای «فریش» یک فیزیک دان آلمانی اســت که 
در وجودش از آن ســردی معروف کــه به اروپایی ها نســبت می دهند، هیچ خبری 
نیســت. او خیلی گرم بــود و خوش گفت وگو. در صحبت هایش معلوم بود عاشــق 
احوال پرســی است و مشــتاق حرف زدن از خاطره هایش. از خاطرات سفرهایش در 
کشورهای مختلف می گفت تا تاریخ فیزیک. نام او چنان در خانه ما تکرار می شد که 
گاهی زنده یاد همســرم می گفت از «فریش» چه خبر؟ چرخ روزگار چرخید و برای ما 
مشکلاتی پدید آمد. از یک  سو فرزندم به تازگی ازدواج کرده بود، از سوی دیگر گرفتار 
یک فســاد مالی شدیم که هنوز هم بعد از گذشت پنج ســال و بیشتر گرفتار پرونده 
و دادگاه هســتیم و راه به جایی نبرده ایم و بدتر اینکه همسرم به سرطان مری مبتلا 
شد. دوره بســیار سختی در زندگی خانواده سه نفره ما شروع شد که با ورود عروسم 
چهارنفره شده بود. این بار چهره  دیگری از این پروفسور عزیز دیدم. او همواره جویای 

احوال همسرم بود و مدام به پسرم می گفت سختی ها خواهند گذشت.
پروفسور   یا   آقاجون

با گذشــت چند ســال از استاد-شــاگردی پسرم پروفســور «فریش» و چندین بار 
ســفر علمی فرزندم به اروپا، گاهی به گوشــم می خورد که جمع دوســتانه فرزندم 
و دوســتانش از پروفســور با نام «آقاجون» یاد می کردند. همیشه به این نکته دقت 
کــرده ام که فرزندم که حــالا باید خودش صاحب فرزند شــود و او را آموزش دهد، 
عکس یا تابلوی چه کســانی را به دیوار می آویزد. معمولا این گونه اســت که صرفا 
افراد صاحب نام مثل «نیوتن» و «اینشــتین» نیســتند؛ بلکه افرادی هســتند که شاید 
نامشان به گوش کســی نخورده باشد. چند نفرشان را می شناسم. پروفسوری هندی 
با نام «ارنب چودری»، خانم فیزیک دانی در دانشــگاه تگزاس، یک فیزیک دان بسیار 
بادیســیپلین با نام «کراتس» و چندین نفر دیگر مانند «عباس میرزا نایب الســطنه» و 
«عباس دوران» از خلبانان زمان جنگ ایران و عراق از افرادی هستند که عکس شان 
روی دیــوار اتاق خانه و بعد دفتر کار علمی او نصب شــده اســت. یکی از آن افراد 
پروفســور «فریش» است. بچه ها نام پروفســور را آقاجون گذاشته بودند. تا مدت ها 
ذهنم مشــغول بود که چــرا نام این پروفســور را آقاجون گذاشــته اند. تا اینکه یک 
روز از یکــی از بچه ها که حالا هم فیزیک دان جوانی اســت و هــم مادر یک فرزند، 
پرسیدم داستان آقاجون چیست؟ پاسخش در خاطرم مانده است: «آخه فیزیک دان 
با ایــن درجه علمی بالا این قدر مهربون میشــه. ما همه دوســتش داریم و برامون 
فقط فیزیک دان نیســت، مثل پدربزرگی دانا و مهربان اســت که به پرســش های ما 
بی منت جواب میده». این پاسخ از دختری ۳۰ساله برایم جای شگفتی داشت. گویی 
مهــرورزی و دانش هیچ کدام مرز ندارند. حــالا دیگر برای من این جمله که آقاجون 

کتاب جدید نوشته یا کتاب جدید فرستاده، جمله غریبی نبود.
پروفسور  و  کتاب هایش

تا جایــی که من می دانم زنده یاد پروفســور «فریش» کتاب های زیادی نوشــته 
اســت. کتاب های او تخصصی هستند و خارج از چارچوب دانش من  اما یک کتاب 
او برای من، خانواده ام و خیلی از دوســتان و همکارانم ماندگار شــد. کتاب فرار از 
لایپزیگ را که پسرم ترجمه کرده و انتشارات حکمت چاپ کرده است. این کتاب را 
که نخستین بار همان بانوی فیزیک دان برجسته که باعث آشنایی فرزندم با پروفسور 
بود، معرفی کرد و فرزندم هم ترجمه کرد. داســتان این کتاب در ظاهر ماجراجویی 
جوانان آلمانی در دوره جنگ ســرد اســت  اما در پس پرده روایت هایی از عشــق 
دارد. روایت هایــی از ارج نهادن به یک بنای تاریخی و اعتراض نســبت به تخریب 
آن. داســتانی از فرار دو مرد جوان از کشــوری با درهای بســته و درنهایت پس از 
برچیده شــدن دیوار برلین، بازگشت پروفســور به وطنش برای بازسازی کشورش. 
نمی دانم این تنها کتاب غیرعلمی پروفسور «فریش» فقید است یا نه، اما اگر همین 
یک کتاب را نوشته باشــد که نشان دهد چرا آلمان پس از جنگ، درحالی که ویران 
بود و درحالی که دو تکه شــده بود، پیشرفت کرد، او کارش را برای رساندن پیامش 
به سیاست مداران و مردم آلمان انجام داده است. می دانم کتاب های علمی زیادی 
نوشــته و خبر دارم فرزندم با چند نفر از دوستانش چندتایی را ترجمه کرده اند. اما 
حتما دانشــمندان ایرانی هم می توانند مانند پروفسور «فریش» فقید کتاب هایی از 
زندگی و زمانه خود بنویســند تا آیندگان بدانند چگونه زیســته اند. اگر هم به زبان 

انگلیسی باشد که چه بهتر.
هرگز  نمیرد  آنکه  دلش  زنده  شد  به  عشق

امروز که من برای اولین بار در روزنامه «شــرق» مطلبی منتشــر می کنم، دوست 
داشتم مناسبت آن چیزی به جز درگذشــت پروفسور «فریش» باشد  اما واقعیت این 
اســت که او اگرچه از میان ما رفته و در خواب ابدی خفته اســت، نامش و یادش و 
رفتارهای پر از مهر و ســخاوتش با پژوهشــگران ایرانی چنان بود که فرزندم و دیگر 
دوســتانش چنان اندوهگین بودند که گویی عضوی از اعضای خانواده را از دســت 
داده اند. او برای فرزند شــیفته کتاب من درنهایت سخاوت همیشه کتاب می فرستاد. 
یکبار پســت چی پرســیده بود کی برات این همه کتاب می فرسته؟ فرزندم گفته بود، 
آقاجونــم. گاهی از برخی کتاب ها دو یا ســه تا می فرســتاد و می گفت به کتابخانه 
یا دوســتانت هم بده. به گمانم کتاب های او در دســت جوانــان اهل دانش ایران و 
در کتابخانه ها باشــد. در پایان این یادداشــت قصد دارم بگویم پروفســور «فریش»، 
فیزیک دانــی که هرگز از نزدیک ندیدمش، چنان مرد شــریفی بود که فوتش هزاران 
کیلومتر دورتر، فرزندان این مرز و بوم را اندوهگین کرد. او برای فرزندم میراثی پدرانه 
بر جای گذاشــت. به او نوشــتن آموخت. او دانشــمندی بود که برایش مرزها معنا 
نداشــت، برایش قوانینی که بوی تبعیض داشته باشد، معنا نداشت و با آن مخالفت 
می کرد. به یاد ندارم از این جوانان شــنیده باشــم پروفســور «فریش» در این زمانه 
ســخت چیزی گفته باشد که خاطر اینان آزرده شــود. او نمرده است و با نام نیک و 

کتاب هایی که تألیف کرده، در چهار  گوشه زمین زنده است. یادش گرامی.

ثریا علیزاده

فیزیک در دنیاى ما

«هارالد فریش» در میانه توفان
دانشمندی که در نظریه میدان کوانتومی صاحب نظر بود

 

 
چند روز پیش از طریق دوســت خوبم آقای «حسن فتاحی»، مطلع شدم که یکی از 
فیزیک دانان هم نسل من که از شهرتی بالا در میان فیزیک دانان ذرات بنیادی برخوردار 
بود، چشم از جهان فروبسته اســت. پروفسور «هارالد فریش» در آستانه ۹۰سالگی در 
مونیخ بدرود حیات گفت. از «هارالد فریش» دو کتاب به فارسی ترجمه شده است که 
هــر دو به همت آقــای «فتاحی» و همکارانش (آقای «وحــدت محب ملکی» و خانم 
«کریمه بهاری») اســت. دو کتاب دیگر او هم به همت همین جوانان در آســتانه چاپ 
اســت و افسوس که «فریش» زنده نماند تا نســخه های فارسی کتابش را همچون دو 
کتاب قبلی در دست گیرد و در کتابخانه اش بگذارد. «هارالد فریش» فیزیک دان پرکاری 
بود و بیش از ۲۰ کتاب به زبان های آلمانی و انگلیســی نوشــته اســت. او همچنین در 
دانشــگاه ها و مراکز علمی رده بالایی همچون ســرن کار کرده است. شهرت علمی اش 
در فیزیک به خاطر کارهایش روی نظریه کوارک و کرومودینامیک کوانتومی اســت. او 
و اســتاد راهنمای نابغه اش، «گل مان»، در فیزیک ذرات کارهای ارزنده ای انجام دادند. 
زنده یاد «فریش» با دانشمندان طراز اولی کار کرده بود و زندگی ماجراجویانه ای داشته 
اســت. من از نوشــتن زندگی نامه «فریش» عبور می کنم، چون می دانم برای یادبود او، 
دوســت و شــاگرد جوانش، آقای «فتاحی»، در همین صفحه علــم چکیده ای از آن را 
خواهــد گفت، اما برای خوانندگان عزیز، اندکی از نظریه میدان کوانتومی خواهم گفت 

که «فریش» در آن صاحب نظر بود و کتابش هم به فارسی موجود است.
نظریه  میدان  کوانتومی  از  چه  سخن  می گوید؟

نظریــه میدان کوانتومــی پیونددهنده مکانیک کلاســیک، نظریه میــدان و فیزیک 
کوانتومی اســت. ۳۰۰ سال قبل مکانیک نیوتنی توسط «آیزاک نیوتن» ارائه شد. سپس 
«جیمز کلارک مکسول» میدان های الکترومغناطیسی را معرفی کرد. معادلات مکسول 
توصیف کننده دینامیک این میدان هاست. مکانیک کوانتومی با کارهای «ماکس پلانک» 
آلمانی در ابتدای قرن گذشته شروع شد. کمی بعد هم «اینشتین» نور را کوانتیده کرد و 
پیشنهاد باریکه نور ساطع شده که از ذرات فوتون تشکیل شده است را ارائه داد. به سال 
۱۹۲۹م. بــود که «ورنر هایزنبرگ» و «ولفگانگ پائولی» میدان مغناطیســی را کوانتیده 
کردند. کوانتش میدان به وســیله فوتون ها که ذراتی بدون جرم بودند، توصیف شــد. 
این موضوع به نظریه الکترودینامیک کوانتومــی که توصیف گر برهمکنش الکترون ها 
و فوتون هاســت، منجر شــد. برای مثال دافعه دو الکترون باعــث تبادل فوتون ها بین 
الکترون هاســت. نظریه الکترودینامیک کوانتومی در کنــار الکترون به وجود پادذره آن 
که پوزیترون نامیده می شــود هم دلالت دارد و نخستین بار توسط «پل دیراک» در سال 
۱۹۲۸م. معرفی و چهار ســال بعد به ســال ۱۹۳۲م. در پرتوهای کیهانی کشــف شد. 
برای فیزیک دانان معلوم شــده بود که نظریه میدان کوانتومی مشکلاتی دارد. الکترون 
می تواند فوتونی گسیل کرده و سپس جذب کند. این فرایند منجر به مشارکت جدیدی از 
جرم الکترون شد، اما محاسبات جرم بی نهایت را نشان می داد. درواقع به نظر می رسید 
جرم الکترون به شــکل غیرقابل تصوری باید بزرگ باشد. این مشکل پابرجا بود تا اینکه 
توسط «ریچارد فاینمن» و «اروین شرودینگر» حل شد. اگر برهمکنش الکترومغناطیسی 
را خامــوش کنیــم، الکترون جرم عریان یا جرم لُخت خواهد داشــت و اگر برهمکنش 
گنجانده شود، جرم بی نهایت خواهد شــد. «فاینمن» و «شرودینگر» فرض کردند جرم 
بی نهایــت هم عریان اســت، ولی با علامت منفــی. مجموع جرم عریــان به انضمام 
تصحیح ها برابر جرم مشــاهده شــده اســت که محــدود و متناهی اســت. بنابراین با 
بازبهنجارش جرم بی نهایت ناپدید می شود. البته این موضوع مشخص می کند که جرم 
الکترون توســط الکترودینامیک کوانتومی قابل محاسبه نیست. نظریه الکترودینامیک 
کوانتومی دارای تقارنی ویژه اســت که تقارن پیمانه ای نامیده می شــود. اگر فاز میدان 
الکترونی تغییر کند و این تغییر وابسته به فضا-زمان باشد، چیزی تغییر نخواهد کرد و 
البته با افزودن مشــتق فاز به پتانسیل میدان، میدان فوتون تغییر خواهد کرد. به همین 
خاطر اســت که الکترودینامیک کوانتومی نظریه پیمانه ای نامیده می شــود. فوتون ها 
متناظر بوزون هــای پیمانه ای هســتند. برهمکنش های کوارک ها غالبا توســط نظریه 
پیمانه ای توصیف می شــود که بســیار مشــابه الکترودینامیک کوانتومی است: نظریه 
کرومودینامیک کوانتومی. این نظریه به ســال ۱۹۷۲م. توسط «مارِی گل مان» و «هارالد 
فریش» معرفی شــده اســت. دو فیزیک دانی که هر دو چشم از جهان فروبسته اند، اما 
نامشــان جاودان است. همچنین ذرات ســنگین  جدیدی نیز که شبیه الکترون هستند، 
کشف شده اســت. نام این ذرات میون و تائو است. جرم الکترون فقط نیم مگاالکترون 
ولت اســت، درحالی که جرم میون کمی بیشــتر و معادل ۱۰۶ مگاالکترون ولت است 
و جــرم تائو با فاصلــه ای زیاد برابر ۱٫۷ گیگاالکترون ولت اســت. میــون و تائو هر دو 
ناپایدارنــد و هر دو به الکترون و ذره جدید خنثایی با نام نوترینو واپاشــی می کنند. هر 
لپتون باردار به یک نوترینو هم بســته اســت؛ بنابراین شش لپتون و شش کوارک وجود 
دارد. بســیاری از فیزیک دانان بر این باورند که در انرژی های بسیار بالا، برهمکنش های 
جدید و ذرات جدید نقش مهمی را ایفا می کنند. بســیار شــگفت انگیز است که نظریه 
پیمانــه ای الکتروضعیف و کرومودینامیــک کوانتومی در انرژی های بســیار بالا متحد 
می شــوند. تقریبا ۸۰ درصد از مادّه در عالم ما، مادّه درون ســتارگان نیست. بلکه مادّه 
تاریک اســت که صرفا از طریق برهمکنش های گرانشــی مشاهده می شــود. بنابراین 
معلوم نیســت که چه چیــزی مادّه تاریک را فراهم می کند. ممکن اســت ماده تاریک 
به ســبب وجود نوع جدید از ذرات پایدار خنثی باشد. این موضوع یکی از پژوهش های 
مهم در ال.ایچ.ســی در سرن است. جایی که «هارالد فریش» سال های زیادی در آنجا 
کار کرده اســت. ذرات می توانند در جفت برخوردهای پروتون های بسیار پرانرژی تولید 
شــوند؛ هرچند موفقیت کمی به درازا خواهد کشید. در ســال های اخیر مشاهده شده 
است که انبســاط کیهان بر اساس آنچه از برهمکنش گرانشی میان کهکشان ها انتظار 
داریم، نه تنها کندشــونده نیســت؛ بلکه به دلیل وجود انرژی تاریک شــتاب مثبت هم 
دارد. اما مدت زمان مدیدی اســت که کســی نمی داند چرا انــرژی تاریک وجود دارد. 
به نظر می رســد انرژی تاریک از فاکتور کیهان شــناختی در معادلات میدان گرانشی که 
«اینشــتین» در سال ۱۹۱۷م. ارائه کرده، سرچشمه گرفته باشد. در مدل استاندارد ذرات 
انتظار می رفت که نوترینوها همچون فوتون ها بدون جرم باشــند، اما در سال های اخیر 
پژوهش های صورت گرفته در فیزیک نوترینوها که از لایه های بالایی جوّ و از خورشــید 
می آیند، نشــان می دهد که نوترینوها نوســان می کنند. برای مثال مشــاهده شــده که 
نوترینوی الکترون گســیلی از خورشید وقتی به زمین می رسد، بخشی از نوترینوی میون 
می شــود که اثبات می کند نوترینوها نمی توانند بدون جرم باشند. البته جرم نوترینوها 
بســیار کم است. بدین گونه است که هنوز سؤالات بسیاری در فیزیک ذرات بنیادی برای 

پژوهش وجود دارد.
میراث  «هارالد  فریش»

آنچه در بالا خواندید گوشه هایی از پژوهش های پروفسور فقید جهان ذرات بنیادی، 
«هارالد فریش» بود. اطلاع دارم که او چندباری برای شــرکت در کنفرانس های علمی 
به ایران آمد و با دوســتان ایرانی اش بسیار رابطه خوبی داشت. «هارالد فریش» آدمی 
تک بعدی نبود؛ بلکه در کنار کارهای علمی درخشانی که به یادگار گذاشته به جنبه های 
دیگر زندگی اجتماعی هم پرداخته است. کتاب فرار از لایپزیگ به خوبی نشان می دهد 
در جوانی ســر پرشوری داشته و نسبت به شــهر و کشورش احساس مسئولیت داشته 
اســت. همچنین بســیار اهل نوشتن کتاب های علمی به زبان ســاده بود. حالا این مرد 
بزرگ در آرامگاه ابدی خود خفته است و برای نسل بعد از خودش هم در آلمان و هم 
در ایران و هم در دیگر ســرزمین ها میراثی به یادگار گذاشته است. من از جانب جامعه 
علمی ایران درگذشت او را به دانشگاه مونیخ و خانواده اش تسلیت می گویم و می گویم 

که او با میراثی که بر جای گذاشته نمرده است.

استاد فیزیک بازنشسته دانشگاه کردستان
عبدالحسن بصیره

«هارالد فریــش» در میان فیزیک دانان و به ویــژه فیزیک دانان ذرات بنیادی، 
چه تجربی کاران و چه نظری کاران، چهره ای شناخته شده بود. «فریش» به سال 
۱۹۴۳م. در شــهر تسویکاو، شــهری در ایالت زاکســونی، در آلمان متحد امروز 
و آلمان شــرقی دوره جنگ ســرد به دنیا آمد. به ســال ۱۹۶۱م. پس از دریافت 
دیپلم به خدمت ســربازی رفت. او دوره ســربازی اش را در نیروی هوایی ارتش 
خلق آلمان شرقی سپری کرد. پس از پایان سربازی، به سال ۱۹۶۳م. وارد رشته 
فیزیک در دانشگاه لایپزیگ شــد و تا جولای ۱۹۶۸م. در آنجا ماند. در سال های 
درس خوانــدن در لایپزیگ رویدادهای شــگفت انگیزی در زندگی اش رخ داد. از 
دلباختگی اش به دختری پری رو و پزشــک تا همکاری در اعتراض های سیاسی. 
آن روزها که در لایپزیگ دانشجو بود، به دلیل کشیده شدن دیوار برلین، آلمان به 
دو بخش غربی و شرقی تقسیم شده بود. صاحبان و طالبان قدرت با اندیشه هایی 
ناراست و نادرست و ناشفاف و اهریمنانه دنیا را به دو بلوک شرق و غرب دو پاره 
کرده بودند. بلایی که برای ساکنان خردمند کره زمین بسیار پرهزینه بود. آن چنان 
که بارها زمینِ انســان ها در سراشیبی ویرانی و جنگ هسته ای قرار گرفت. سال 
پایانی حضــور «فریش» جوان در دانشــگاه لایپزیگ در میانه جنگ ســرد بود. 
دوره ای کــه نزدینانه نیم قرن به درازا کشــید و دو قطب آن یعنی ایالات متحده 
آمریکا با نظام اقتصادی سرمایه داری و اتحاد جماهیر شوروی با نظام اقتصادی 
سوسیالیستی-کمونیستی بودند. به واسطه این تقسیم بندی، دولت های اروپایی 
خسته از دو جنگ جهانی ویرانگر، با نظام های اقتصادی شکننده، به یکی از این 
دو قطب متمایل بودند. هریک از این دو قطب هم با هزینه های جنگ افروزانه و 
کمک های مالی و دیگر شیوه ها در گسترش حوزه نفوذ خود تلاش می کردند. در 
این میانه، «هارالد فریش» جوان روزهای خوبی را با دوست عزیز و باهوشش که 
دانشجوی پزشکی دانشــگاه لایپزیگ بود، سپری می کرد. گویی عشق شورانگیز 
میان شــان چراغ روشــنی بود بر تمام تاریکی های جهــان. «زوزانه» دختری در 
نهایت زیبایی و کمال و دانایی بود. روزها با فراز و نشــیب می گذشتند تا اینکه به 
ســال ۱۹۶۸م. در پی یک اقدام اعتراضی نسبت به تخریب یک کلیسای تاریخی، 
از جانب حکومت کمونیســتی آلمان شــرقی، «هارالد فریش» و دوستش ناچار 
شدند با یک قایق کانویی از میانه دریای سیاه تا سواحل ترکیه فرار کنند. «هارالد 
فریش» پس از فرار از لایپزیگ و مستقر شدن در مونیخ، با فیزیک دانان طراز اولی 
مانند «ورنر هایزنبرگ» کار کرد. او دکترای فیزیک خود را با راهنمایی پروفســور 
«هانریش میتر» به پایان رســاند. فریش یک سال بعد را در سرن و با فیزیک دان 
نابغــه «مارِی گل-مــان» گذراند. رابطه میــان «گل-مــان» و «فریش» چیزی 
فراتر از استاد-شــاگردی بود. آنها با هم رفیق اعلی بودند و دو ســال پیش که
«گل-مان» چشــم از جهان فروبســت، «هارالد فریش» برایم نوشت که ۱۰ روز 
پیــش از مرگش به آمریکا ســفر کرده بود تا دیدار تازه کند؛ اما می دانســت که 
این دیدار، دیدار پایانی اســت و خیلی زود «گل-مان» او را تنها خواهد گذاشت. 
با «گل-مان» اروپا را به مقصد انســتیتوی فناوری کالیفرنیا –کلتک- ترک کرد و 
در آنجا همراه با او و «والتر الن باردن» روی آهنگ واپاشــی پایون ها -رده ای از 
ذرات- پژوهش های ماندگاری را به ســرانجام رســاند. یک سال بعد به همراه 
«گل-مان» نظریه پیمانه ای در برهم کنش قوی را ارائه داد که به الکترودینامیک 
کوانتومی یا کیو. ســی. دی معروف است. «فریش» به ســال ۱۹۷۵م. به همراه 
فیزیک دان نظری سوئیسی، «پیتر مینکوفسکی»، مقاله مهمی منتشر کرد که بنا 
به گفته فیزیک دان بلندآوازه  ایرانی، «مسعود چایچیان» در دانشگاه هلسینکی، 
از برجســته ترین کارهای او به شــمار می رود. بد نیســت بدانید «مینکوفسکی» 
یعنی کســی که از اهالی مینســکِ روســیه اســت. «مینکوفســکی» تبارش به 
روســیه می رســد. «فریش» در ادامه کارهای پژوهشی اش به موضوعاتی مانند 
کیهان شناســی، ثابت های بنیادی فیزیک و مسائل مرتبط با کوارک ها و لپتون ها 
پرداخت. او یک سال را در دانشگاه وپرتال آلمان و برن سوئیس گذراند و از سال 
۱۹۸۰م. یعنی یک ســال پس از رویدادهای ســال ۱۳۵۷ه.خ در ایران به کرسی 

اســتادتمامی فیزیک نظری در دانشــگاه معروف لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ 
تکیه زد. او نزدیک به ۳۰ ســال در دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان ماند و به سال 
۲۰۰۸م. به طور رســمی بازنشسته شد، اما تا همین سال های پیش از همه گیری 
کرونا در جایگاه استاد مدعو در آنجا به پژوهش و نگارش می پرداخت. پروفسور 
«هارالد فریش» به ســال ۲۰۰۸م. جایزه بسیار درخشان و معتبر دیراک را کسب 
کرد و پنج سال بعد به ســال ۲۰۱۳م. از دانشگاهی که دانش آموخته شده بود، 
یعنی لایپزیگ، درجه افتخاری کسب کرد. «هارالد فریش» که حالا دیگر در میان 
ما نیســت، بیش از ۳۵۰ مقاله دانشیِ پرافتخار و معتبر را در مجله های دانشیِ 
درجه یک دنیا چاپ کرده اســت. او همچنین بیش از ۲۰ کتاب نوشته که برخی 
انگلیســی و برخی به زبــان آلمانی اند. اگر بخواهم زندگــی «هارالد فریش» را 
در یک جمله کوتاه بگویــم، او ماجراجوی بی باک دنیای فیزیک بود و جهانگرد 

سرزمین های ناشناخته.
فرار   از   لایپزیگ

اجازه دهید نخســت خیلی کوتاه داســتان «فرار از لایپزیگ» را بگویم، سپس 
از زبان خود پروفســور «فریش» بخش هایی از این داستان را روایت کنم. «هارالد 
فریش» جوان، درحالی که از ســویی زیر بار فشــار رژیم دیکتاتوری -ایدئولوژیک 
حکومــت کمونیســتی- سوسیالیســتی آلمان شــرقی بــود و از ســوی دیگر با 
معشــوقه جوان و زیبا و باهوشش، «زوزانه» برای ساختن خانه عشق شان نقشه 
می کشــید، پایش به داســتانی کشیده شــد که تا پایان عمر زندگی اش را زیروزبر 
کرد. او دانشــجوی فیزیک دانشــگاه لایپزیگ بود و خیلی خوب درس می خواند. 
خانواده اش از طبقه میانی جامعه بودند و سرشــان به کار خودشان بود  اما سر 
سازگاری با اختناق هم نداشتند. این نکته را هم فراموش نکنیم که دهه ۱۹۶۰م. 
شــهر لایپزیگ کانون مقاومت علیه حکومت مشــت آهنین آلمان شــرقی بود. 
«هارالد فریش» نه اینکه به فرار از آنجا نیندیشــد، خودش می گفت می خواست 
راهی به بیرون از دیوار برلین بیابد  اما در این میان اتفاقی افتاد. دولت وقت آلمان 
شــرقی پا را از اختناق اجتماعی فراتر گذاشــته بود. دولت کلیسای جامع سنت 
پاول را که قدمتی چندصد ســاله داشــت در ماه می   ۱۹۶۸م. ویــران کرده بود. 
«فریش» و دوستانش می خواستند اعتراض خود را نشان دهند. «هارالد فریش» 
جوان و دوســتانش اعتراض خود را به تماشــایی ترین شکل ممکن نشان دادند. 
آنها با طراحی یک ســامانه ساده، شامل ساعت و چرخ دنده، در آغاز یک مراسم 
پارچه نوشــته ای را به نمایــش درآوردند که برای حکومت  گران آمد. اِشــتازی، 
پلیس مخفی آلمان شــرقی که از کارکشته ترین و خبره ترین یگان های اطلاعاتی 
زمان خودش بود و شهرتش زبانزد همگان، تلاش بسیاری کرد تا ترتیب دهندگان 
ایــن کار را بیابد اما «فریش» باهوش تر از آنها بــود و به موقع گریخت. «فریش» 
درحالی که دلش پیش «زوزانه» بود، به همراه دوســتش در ظاهر برای ســفری 
تفریحی، درواقع برای فرار به بلغارســتان رفتند. بلغارستان هم بخشی از بلوک 
شــرق بود. از آنجا در اقدامی جســورانه با یک قایق کانویی از دل دریای ســیاه 
خود را به ســواحل ترکیه رساندند. آنها در  نهایت شــهامت و درحالی که اگر به 
هر دلیلی دســتگیر می شدند، خودشــان و خانواده هایشان با سخت ترین تنبیه ها 
روبه رو بودند، دل را به دریا زدند و پس از ۳۳ ساعت پارو زدن گریختند. در ترکیه 
رویدادهایــی پیش آمد که روایت کامل آن در کتــاب «فرار از لایپزیگ» با ترجمه 
نویسنده این مقاله در انتشارات حکمت چاپ شده است. اما در آن کتاب «فریش» 
چیزی را نگفته بود که حالا پس از درگذشــتش این راز را برای نخستین بار روایت 
می کنم. وقتی پلیس ترکیه «فریش» و دوســتش را دستگیر می کند، آنها را برای 
بازجویی به اســتانبول منتقل می کند. «فریش» در آنجا علاوه بر ســفارت آلمان 
غربی در ترکیه با یک فرد مهم دیگر هم تماس می گیرد و روایت فرارش را بازگو 
می کند. «هارالد فریش» از ترکیه و از ســفارت آلمــان غربی، با خط تلفنی ایمن 
به فیزیک دان بلندآوازه، «ورنر هایزنبرگ» زنگ می زند و با ســفارش «هایزنبرگ» 
بزرگ که برنده جایزه نوبل بود، با مهر و احترام، با خط پروازی اســتانبول-آلمان 

غربی، به مونیخ می رود؛ یعنی از این سوی دیوار به آن سوی دیوار برلین. نکته ای 
که به ذهنم می رســد این است که بی شک پلیس مخفی آلمان شرقی، اشتازی، 
رد «فریــش» را زده بود  اما دســت به حماقت هایی ماننــد آدم ربایی و ترور نزد، 
زیرا می دانســت توانایی انجام کاری به معنای به صرفه بودن آن نیســت. داستان 
فــرار از لایپزیگ «هارالد فریش» چند نقطه عطف دارد که به دو مورد آن اشــاره 
می کنــم. از نقاط عطف زندگی «فریش» پیــش از ازدواجش در مونیخ و پس از 
فرارش، دوســتی اش با «زوزانه» اســت. فضای آن روزهــا را می توان تصور کرد 
که چگونه بوده اســت. جو امنیتی حاکم و بحث های داغ سیاسی در جمع های 
دانشگاهی، چه استادان و چه دانشجویان. اما «زوزانه» جوان و زیبا که آینده یک 
پزشــک برجســته را پیش روی خود می دید، با «هارالد» جوان روزها و شب های 
پرشور و حرارتی را برای خودشان می ساختند. با هم به تئاتر و کنسرت می رفتند، 
کتاب می خواندند و حرکات موزون انجام می دادند. رفتارشــان با هم دوســتانه، 
عاشــقانه و محترمانه بــود. «هارالد فریش» در کتابش با صداقت و شــفافیتی 
ســتودنی از زلف به هم گره زدن قلبش با «زوزانه» می گوید و به خواننده کتابش 
گویی آداب عاشــقی می آموزد. آداب هم نشــینی و هم گامی با دختر رؤیایی اش 
را. چیزی که به نظر می رســد نسل جوان کشورمان سخت نیاز دارد تا یاد بگیرد. 
آنهــا از بودن باهم لذت می بردند و در همان حال برای باورها و محدودیت های 
هم ارزش قائل بودند؛ اما نکته ظریف اینجاست. وقتی «هارالد فریش» می گوید 
کــه قصد فرار دارد و می خواهــد به غرب، یعنی بلوک غرب بــرود، «زوزانه» او 
را همراهی نمی کنــد و می گوید که می خواهد در آلمان شــرقی آن زمان بماند 
و به ســاختن کشــورش کمک کند. آن روزها هیچ کدام نمی دانستند روزی دیوار 
برلین فرو خواهد ریخت و آلمان متحد زاده خواهد شد. بی شک این جدایی برای 
«هارالد» و «زوزانه» دلداده یکدیگر ســخت بوده اســت و چه بسا در خلوت شان 
اشــک ریخته اند، اما به مســیر و به باور هم احترام گذاشتند. من هرگز به خودم 
اجازه ندادم که از پروفســور بپرسم آیا در فراغ «زوزانه» اشک ریخته است یا نه، 
اما هربار که درباره گذشــته های دور ایشان صحبت می شد از «زوزانه» به نیکی 
هرچه تمام یاد می کرد؛ کمااینکه در کتاب فرار از لایپزیگ هم با ادای مهر و ادب 
و احترام یاد کرده اســت. «زوزانه» در آلمان شــرقی مانــد و «فریش» به مونیخ 
رفت. چند ســال بعد، بار دیگر «فریش» با یک تضمیــن امنیتی بالا و در جایگاه 
فیزیک دانی شــاخص و جوان برای شرکت در یک سمینار به لایپزیگ بازمی گردد. 
او در کنفرانس فیزیک از چشــمان مأموران مخفی اشتازی دور نمانده بود و این 
نکته را پروفسور فقید «عبدالســلام» به او گفته بود. نکته جالب اینکه «فریش» 
که حالا خودش هم با همســر امروزی اش ازدواج کرده بود، به ملاقات «زوزانه» 
و شوهرش می رود. «زوزانه» پزشــک شده بود و بنا به آنچه «فریش» بعدها به 
من گفت: زیباتر از همیشــه، زیباترین پزشــک دنیا. نکته جالب دیگر در داســتان 
فرار از لایپزیگ پروفسور «فریش» داســتان اعتراض مردم لایپزیگ و دانشجویان 
به تخریب کلیسای جامع ســنت پاول است. پیش از بازگویی نکته نهفته در دل 
این داســتان بگویم که بعدها آلمانی ها کلیسا را بازسازی کردند. آلمانی ها استاد 
بازســازی هستند و شــاهد آن بازســازی آلمان پس از جنگ جهانی دوم است. 
دولت وقت آلمان شــرقی تصمیم می  گیرد کلیســا را منفجر کند، اما مردم شهر 
و دانشــگاهیان مخالف هســتند. آنها این مخالفت را نــه در حرف زدن تهی که 
در عمــل و در صحنه هم نشــان می دهند. آنها دســت به خشــونت نمی برند، 
اما روشــی هوشمندانه را پیش می گیرند. تخریب ســاختمان ها با دگرگونی های 
سیاســی، به ویژه اگر شــور بر شعور غالب باشد، در کشــورها کم وبیش به چشم 
می خورد. اما چگونگی برخورد معترضان به میزان هوشــمندی مردمان بستگی 
دارد. لایپزیگی ها تصمیم گرفتند به شــیوه ای هوشــمندانه اعتراض شان را نشان 
دهند و در این کار موفق شــدند. آویزان کردن یک اســلاید و پارچه نوشته و درج 
عبارت کوتاه «ما خواستار بازسازی هستیم». هرچند در نهایت در لایپزیگ پلیس 
به خشــونت متوسل شــد؛ پیام مردم به روشنی و درستی و با صدای بلند شنیده 
شــد. در کشور ما هم چنین اســت. باید کل کشور خواستار احیای دریاچه ارومیه 
باشــند، خواســتار مراقبت از بناهای تاریخی ایران باستان و بناهای ماندگار یزد و 

اصفهان و دیگر جاها.
«هارالد فریش»  و   صدراعظم

بی شک نام «هلموت کوهل» را شنیده اید؛ صدراعظم آلمان متحد. کسی که 
صدراعظم خوش نام و موفق چند ســال پیش آلمــان، خانم «آنگلا مرکل» که 
شیمی-فیزیک دان است و دکترایش را از دانشگاه لایپزیگ گرفته، سال های سال 
درس سیاســت را از «هلموت کوهل» آموخته اســت. بارها با «فریش» درباره 
آنچه در نشست هایش با «کوهل» داشته با هم صحبت کرده  بودیم. چیزی که 
برای من بســیار پررنگ بود، شــفافیت و صراحت لهجه «فریش» با صدراعظم 
در جایگاه نخســتین مقام سیاســی کشــورش بود. چکیده داســتان همکاری 
«هارالــد فریش» و «هلمــوت کوهل» به کتاب «فــرار از لایپزیگ» بازمی گردد. 
پس از برچیده شــدن دیوار برلین، «فریش» کتاب فرار از لایپزیگ را می نویســد 
و بخش های مهمی از راز فرارش را شــرح می دهــد. هرچند هنوز هم رازهای 
مگو مانده که در جایی دیگر به آن خواهم پرداخت. همســر «هلموت کوهل» 
کتاب را می خواند و خواندنش را به همســرش که سخت درگیر حل مشکلات 
و مســائل و بحران های اتحاد دو بخش آلمان بود، پیشنهاد می دهد. «هلموت 
کوهل» کتاب را می خواند و خیلی زود منشــی اش را مسئول برقراری ارتباط با 

فیزیک دانی که تاجی از ذرات بر سر داشت
یادنامه پروفسور «هارالد فریش» و میراث ماندگارش برای ما

تصور کن فیزیک چقدر سخت می شد اگر ذرات فکر می کردند. 
«گِل- مان» خطاب به «فریش»

امروز که در حال نوشتن این یادنامه برای استاد فقیدم، زنده یاد پروفسور «هارالد فریش» هستم، از غم بارترین 
روزهای زندگی ام است. با تمام وجودم حس می کنم عزیزی از خانواده ام را از دست داده ام و تکیه گاهی بزرگ 
را در جهان دانش. امروز که در حال نوشــتن این مقاله یادبود، اما درواقع رنج نامه هستم، از سویی چشمانم 
اشک بار است از فقدانش و از سویی دردی بزرگ در سینه دارم که چرا نمی توانم در مراسم بزرگداشت مردی 
حضور داشــته باشم که بسیار مدیون مهر و بزرگواری او هستم. مرزها فقط یک خط روی نقشه نیستند و سفارتخانه ها سفیر صلح و فرهنگ نیستند؛ وگرنه 
باید برای روز بزرگداشــت او از ایران چندین نفر به مونیخ سفر می کردند و در مراسم او از جانب ایران و از جانب ناشرانی که کتاب های او را چاپ کرده و 
خواهند کرد، دســته گلی روی سنگ مزارش می گذاشتند. وقتی به این می اندیشم که سایه سنگین سیاست چگونه راه را بر ما بسته که نمی توانیم به آسانی 
برای شرکت در مراسم ســوگواری مردی حضور داشته باشیم که به وقت زنده بودنش بسیار ایران ما را دوست داشت، قلبم فشرده می شود و یاد تکه ای 
از شــعر سهراب ســپهری می افتم که می گوید: بانگی از دور مرا می خواند، لیک پاهایم در قیر شب است. گویی جهان سیاست مانند قیر شب است که پای 
پژوهشــگران در آن فرو رفته. از این داستان و این قصه پرغصه بگذریم که جز افســوس و اندوه چیز دیگری ندارد. پروفسور «هارالد فریش»، استادتمام 
فیزیک نظری دانشگاه ماکسیمیلیان مونیخ چند روز پیش در سرزمین مادری اش و شهری که بسیار دوستش داشت، چشم از جهان فروبست. با وجود آنکه 
ذهنی پویا و تنی ســالم داشت، گرد پیری بر وجودش نشسته بود و بیماری ناشی از یک رویداد در سال های گذشته، کار خود را کرد و او را از ما گرفت. این 
مقاله که یادنامه اوست، نه فقط از جانب نویسنده آن، نه فقط از جانب همکاران نویسنده در ترجمه کتاب هایش، «وحدت محب ملکی» پژوهشگر شیمی-
فیزیک نظری و «کریمه بهاری» پژوهشگر ریاضی و نه فقط از جانب پژوهشگران ایرانی همکار اوست؛ بلکه ادای احترام به مردی است که ایران را دوست 

داشت، به ایران آمد و با ایرانی ها همکار بود. این یادنامه از جانب ایرانیان است برای زنده یاد «هارالد فریش» عزیز و خانواده اش.

«هارالد فریش» می کند. آلمان شرقی و غربی ناهماهنگی های بسیاری داشتند 
و یکدست ســازی آن کاری دشــوار بود. «فریش» به دیدار نخست وزیر می رود. 
جلســه ای پربار بود که نتیجه اش برای نسل های آینده آلمان ماندگار است. در 
آن جلسه پروفسور «فریش» بدون لکنت زبان از مشکلات نهادهای دانشگاهی 
آلمان شــرقی می گوید. از اینکه بسیاری از انســتیتوها و پژوهشکده های آلمان 
شــرقی در واقع هیچ کار پژوهشــی مهمــی انجام نمی دهنــد، هرچند ممکن 
اســت افرادی با نام های بزرگ بر ریاســت آنجا تکیه زده باشــند. به زبان ساده 
«فریش» نشــان داد خانه از پای بست ویران اســت و کار هوشمندانه این است 
کــه خواجه در بند نقش ایوان نباشــد. «هلموت کوهل» هــم آن قدر باهوش 
بــود که بدانــد کار را باید به کاردان ســپرد. آن هم افــراد کاردانی که به جای 
چاپلوسی و دروغ ســرایی که همه چیز خوب است و گل و بلبل، انتقاد می کنند 
و درخواســت بازسازی دارند. «هارالد فریش» و چند نفر از دانشمندان آلمانی، 
از وضعیت نهادهای دانشــی آلمان شــرقی برآورد دقیقی می کنند و گزارشی 
کامل به صدراعظم می دهند. در ایــن مرحله دو نکته نهفته وجود دارد. گروه 
احیای نظام دانشگاهی آلمان شرقی که «فریش» یکی از آنها بود اعلام می کند 
برخی جاها باید ادغام شــوند، برخی جاها باید برچیده شوند، برخی جاها باید 
با تغییرات گســترده مدیریتی بازسازی شــوند و برای برخی جاها، باید کسانی 
خارج از آلمان را بیاورند تا ریاســت آن نهاد را بر عهــده بگیرد. دقت کنید که 
تک تک این گام ها با دشــواری همراه بود. برای نمونه یکی از دانشمندان آلمان 
شرقی که سال ها ریاست یکی از انستیتوها را بر عهده داشت، وقتی فهمید باید 
از مقام خود کناره گیری کند و انســتیتویی که برایش قلعه ای تسخیرناپذیر بود، 
باید با تحول ســاختاری و نیروهای جدید بازسازی شود، شروع کرد به اعتراض 
و نامه نگاری و فرافکنی. اما درنهایت سیاســت های جدیدی که گروه مشاوران 
«هلمــوت کوهل» به صدراعظم داده بودند، تا حد بســیار زیادی اعمال شــد. 
اجازه دهید این بخش را با دو نکته به پایان ببرم. نخست اینکه هم صدراعظم 
و هم گروه مشــاوران دانشــمندان، به خوبی مشــکل آلمان متحد را تشخیص 
دادنــد. نه صورت مســئله را پاک کردند و نه از در انــکار درآمدند. پذیرفتند که 
جایی مشــکلی وجود دارد و باید حل شــود. دیگر اینکه پذیرفتند حل مشــکل 
ســاختار دانشــگاهی آلمان نیازمند هزینه و نیازمند صرف انرژی اســت. از این 
کار دریغ نکردند. اما مهم ترین نکته در حرف شــنوی سیاســت مداری کارکشته 
همچــون «هلموت کوهل» از دانشــمندان کشــورش بود. اگرچــه «فریش» 
می گویــد در برخی موارد به توصیــه آنها گوش نکردند، در بســیاری از موارد 
آنچه دانشمندان گفتند اجرا شــد. میوه آن هوشمندی «کوهل» و صرف زمان 
و انرژی دانشــمندانی که به کشورشان و سرنوشت آن علاقه مند بودند، ساختار 
دانشــگاهی پرتوان و پرمایه امروز آلمان است. نمونه ساده آن مؤسسه ماکس 
پلانک است. مؤسسه ای که از ایران خودمان چندین پژوهشگر در آنجا مشغول 
به کار هســتند. «فریش» فقید همیشه می گفت پذیرفتن حرف درست و اجرای 

آن بخشی از هوشمندی است.

«هارالد فریش»  و  کتاب هایش
«هارالــد فریش» فقید که حــالا جایش خیلی جاها خالی اســت، از چندین و 
چند ســال پیش نوشــتن کتاب را آغازید. نام بردن از تک تک کتاب هایش ضرورتی 
ندارد و خوانندگان می توانند به آسانی در سایت آمازون، بخش مربوط به کتاب ها 
را بیابنــد. امــا می خواهم دو دســته کلی کتاب های اســتاد فقیــدم را بازگو کنم. 
کتاب هــای «فریش» که به دو زبان آلمانی و انگلیســی می نوشــته و به زبان های 
دیگر از جمله فارســی هم برگردانده شده، دو دســته کلی هستند. دسته نخست 
کتاب های دانشــگاهی و تخصصی اند. دسته دیگر کتاب های دانشی به زبان ساده. 
همان طورکه بالاتر اشــاره کردم دو کتاب «فریش» بــا نام های «فرار از لایپزیگ» و 
«نظریه میدان کوانتومی» را به فارســی برگردانده و چاپ کرده ایم. دو کتاب دیگر 
هم نام های «اشــتباه می کنید آقای اینشــتین» و «ثابت های فیزیکی» در چند ماه 
آینده چاپ خواهند شــد. اما دیگر کتاب هایش به فارسی ترجمه نشده اند. «هارالد 
فریش» نگارش کتاب را از ســال های دور آغاز کرد. او خــود را گرفتار کمال گرایی 
نکرد و هرگز در پی این نبود روزی از راه برسد که کتابی بنویسد کم نظیر و بی ایراد. 
این موضوع را همواره به من هم تذکر می داد و هنوز صدایش در گوشم است که 
می گفت پس کی نوشــتن کتاب خودت را شروع می کنی! موهایت که دارد سفید 
می شود، حتما باید دندان هایت هم بریزند تا وقتش برسد. گفته اش اگرچه شوخی، 
این پیام را داشت که به دنبال روز موعود و توان موعود نباشیم. نکته مهم دیگری 
که در کتاب های «فریش» و حتی درس دادنش به چشــم می خورد، سادگی است. 
او ســخت ترین بخش های فیزیــک ذرات و نظریه میدان را به کوتاهی و ســادگی 
بیان می کرد. کتاب های دانشیِ به زبان ساده او همچون شکلاتی خوشمزه و گوارا 
هســتند. داستان کتاب شما را در دریای فیزیک غرق می کند و ناگهان درمی یابید از 
گفته های «نیوتن» و «اینشتین» و «فاینمن» سر درآورده اید. «فریش» با کتاب هایش 
پیام مهم دیگری هم دارد. او پس از اینکه جایزه «دیراک» را دریافت کرد و پس از 
آنکه بازنشســته شد، با خود نگفت حالا وقت گشت وگذار است. نوشتن را تعطیل 
نکرد و با خود نگفت کتاب به زبان ســاده نوشتن کار من با چنین رتبه ای نیست. از 
ســال ۲۰۰۸ به بعد که بازنشسته شد، چندین و چند کتاب خوب نوشت که نظریه 
میدان کوانتومی یکی از آنهاســت. این عمل «فریش» می تواند الگویی باشد برای 
استادان کشورمان که پس از بازنشستگی نگارش کتاب را آغاز کنند. در حوزه ای که 
تخصص دارند، کتاب هایی برای دانشجویان، برای پژوهشگران و برای نوجوانان و 
جوانان بنویسند که آینده سازان ایران هستند. اگرچه شرایط صنعت نشر در ایران و 
آلمان و نیز با ناشران بین المللی مقایسه پذیر نیست؛ راهی هم جز گام نهادن برای 

ساخت فردای بهتر برای ایران نداریم؛ کمااینکه آلمانی ها چنین کردند.
«هارالد فریش» و  اندیشه  توسعه  آلمان

پروفسور فقید «هارالد فریش» یک ویژگی مهم داشت و آن میهن دوستی اش 
در قبال آلمان بود. اجازه دهید بخشی از صحبت های او را روایت کنم: «بی شک 
بازســازی کشــور و توســعه به پول و منابع مالی نیاز دارد. اما بــه این معنا که 
در مســیر توسعه ســرمایه گذاری صورت گیرد، نه اینکه پول ها بلافاصله هزینه 

و خرج شــود. کســانی که گمان می کنند ســرمایه گذاری در فرهنگ و دانش و 
هنر، تجملات است، اشــتباه بزرگی را برای خودشان و کشور مرتکب می شوند. 
ســرمایه گذاری ها در زمانه  ما انجام می شــوند و ارزیابی و بازتــاب آن در آینده 
صورت می پذیرد. تمایل به توســعه قدرت اخلاقی و ذهنــی زمانه ما را تعیین 
خواهــد کرد. فراتــر از آن ســرمایه گذاری در آنچه به توســعه مربوط اســت، 
امــکان و توان رویارویی مؤثر و شــجاعانه را با دگرگونی های جهان آینده معین 
خواهد کرد». آنچه «فریش» گفته شــفاف و روشــن اســت و نشان دهنده ذهن 
دانشمندی است که برای کشورش بهترین ها را آرزو دارد. «فریش» جوان روزی 
و روزگاری از آلمان شــرقی با شــوری که در سر داشت گریخت و سال ها بعد با 
درایت و شــعوری که اندوخته بود، به وقت نیاز، به آلمان متحد بازگشــت تا در 
بازسازی کشــور نقش داشته باشد. او شــور جوانی را به شعور توسعه یافتگی 
تبدیل کرد. کاری که هر کشــور نیازمند توســعه بدان نیاز دارد. «فریش» جمله 
معروفی داشــت و می گفت: «کسی که مطیع بی چون وچرای اوامر دیگران -به 
معنی پرسون تر بالادســتی- است، مسئولیت پذیر نیست». او باور داشت چه در 
بازسازی کشور و چه در کلاس درس نظریه میدان کوانتومی باید چالش داشت 
و گفت وگو کرد تا به بهترین راه حل رســید. او از خطاکردن هراس نداشــت، چه 
در محاســبات فیزیک و چه در زندگی روزمره. اگر خیلــی کوتاه بگویم، «هارالد 
فریش» باور داشت که توســعه به جسارت اندیشیدین و عمل کردن گره خورده 
اســت. در عملکرد خودش در دوره ادغام نظام دانشــگاهی آلمان شرقی هم 

نشان داد چنین است.
درس هایی   از   «هارالد فریش»   برای   ایرانیان

سخن گفتن از اینکه میراث «هارالد فریش» برای ایرانیان چیست، چندان آسان 
نیست؛ شــاید کســی بگوید کتاب های «فریش» و خاطراتش در کنفرانس های 
فیزیک ایران. اما به بارو من چنین نیســت. مهم تریــن درس «فریش» برای من 
و برای کســانی که می شناختندش شــاید دو چیز باشد؛ نخست اینکه در زندگی 
و در دانش اندوزی جســور باشــید. دیگر اینکه ســخاوتمند باشــید. من هرگز و 
هرگز محبت ها و مهربانی هــا و لطف های بی نظیر او را در حق خودم فراموش 
نخواهم کــرد. فراموش نخواهم کرد تا چه اندازه ســخاوتمند بود که از برخی 
کتاب هایش دو نســخه می فرســتاد. یکی برای خودم و یکی برای دوســتانم یا 
کتابخانه  دانشــگاهی. من و همکارانم هرگز فرامــوش نخواهیم کرد چگونه با 
شــهامت می گفت شــما نگران پرداخت پول کپی رایت کتاب نباشید، این کار با 
من، شــما کتاب را ترجمــه کنید. هرچه از خوبی هــای «هارالد فریش» در حق 
من، چه در ســرزمین مادری ام و چه در ســرزمین مادری اش بگویم کم گفته ام. 
اندوهگینم و اندوهگینیم که نمی توانیم در مراســم بزرگداشت او حضور داشته 
باشــیم، اما از او آموخته ایم که شهامت و سخاوت را در زندگی در پیش بگیریم. 
روانت در میان ذرات بنیادی شــاد باشــد و به امید روزی که گلی را روی سنگ 
مــزارت بگذاریم و بگوییم: پروفســور «فریش» نازنین ما، مســئله مادّه تاریک و 

انرژی تاریک تا حد زیادی حل شد. آرام بخواب.
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